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گزارش خبری

محدودیت های منابع آبی و ملاحظاتی
در باب صادرات آب مجازی

آب مجازی بــه آبی اطلاق می شــود که در فراینــد تولید محصولات 
کشــاورزی و صنعتی در یک محدوده و ســرزمین، مصرف می شــود و 
ســپس از طریق صادرات این محصولات به کشــور های دیگر منتقل می شود. 
اهمیت آب مجازی در مدیریت منابع آبی و توسعه پایدار به ویژه در کشور های 

کم آب، بسیار مورد توجه است.
آب مجازی در ســه دسته اصلی تقسیم بندی می شود: ۱-آب آبی: آبی که 
از منابع سطحی و زیرزمینی برای آبیاری و تولید محصولات استفاده می شود. 
۲-آب ســبز: آبی که از طریق بارندگی به صورت مستقیم در تولید محصولات 
نقش دارد. و ۳-آب خاکســتری: آبی که برای رقیق سازی و دفع آلاینده ها در 

فرایند تولید، مصرف می شود.

اهمیت توجه به آب مجازی
توجــه به آب مجازی به عنوان یک مفهوم کلیدی در مدیریت منابع آبی و 
رشــد و توسعه پایدار، اهمیت بســزایی دارد. این اهمیت دست کم از دو جنبه 

اقتصادی و زیست محیطی قابل بررسی است:
نخست-اهمیت اقتصادی

الف-بهینه ســازی مصرف آب؛ از مهم ترین مزایــای توجه به آب مجازی، 
بهینه سازی مصرف آب است. کشور هایی که با کمبود منابع آبی مواجه هستند، 
می توانند با اســتفاده از واردات محصولات پرمصــرف آبی، منابع آب خود را 
صرف تولید محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر کنند. به این ترتیب، کشور ها قادر 

خواهند بود به طور اقتصادی تر و مؤثرتری از منابع آبی خود استفاده کنند.
ب-تجــارت بین المللی؛ آب مجــازی در تجارت بین المللــی نقش دارد. 
کشور های صادرکننده محصولات کشــاورزی و صنعتی از طریق صادرات این 
محصولات، آب مجازی را به کشــور های دیگر منتقل می کنند و با این شــیوه، 
درآمد اقتصادی خود را افزایش می دهند. به عنوان مثال، صادرات محصولات 
کشــاورزی مانند پسته و خرما از ایران به دیگر کشورها، در افزایش درآمد ارزی 

کشور نقش دارد.
ج-کاهش هزینه های تولید؛ کشــور ها می توانند راهبرد های مناسبی برای 
کاهــش هزینه هــای تولید اتخاذ کنند. بــه عنوان مثــال، واردات محصولات 
پرمصرف آبی از کشــور هایی که منابع آبی فراوان دارند، به کاهش هزینه های 

تولید داخلی منجر می شود و به افزایش بهره وری اقتصادی یاری می رساند.
دوم-اهمیت زیست محیطی

الف-حفاظــت از منابع آبی؛ توجه بــه آب مجازی می تواند به حفاظت از 
منابــع آبی بینجامد. کشــور هایی که با کمبود آب مواجه هســتند، با مدیریت 
واردات و صادرات محصولات آبی، قادر خواهند بود تا فشار بر منابع آبی خود 
را کاهــش دهند. این امر به ویژه در مناطقی که با بحران آب مواجه هســتند، 

اهمیت زیادی دارد.
ب-کاهــش آلودگی و تخریب محیط زیســت؛ تولید محصولات پرمصرف 
آبــی می تواند منجر به آلودگی منابع آبی و تخریب محیط زیســت شــود. با 
توجــه به آب مجازی و مدیریت صحیــح آن، از تولید محصولاتی که تأثیرات 
زیست محیطی منفی دارند، اجتناب شــده و کاهش آلودگی و تخریب محیط 

زیست میسر می شود.
ج-کاهش اثرات تغییرات اقلیمی؛ تولید محصولات کشــاورزی و صنعتی 
پرمصــرف آبی معمولا با انتشــار گاز های گلخانه ای همراه اســت. با مدیریت 
صحیــح آب مجازی و کاهش تولید محصولات پرمصرف آبی، کاهش انتشــار 
گاز های گلخانه ای و در نتیجه، کاهش اثرات تغییرات اقلیمی، قابل تصور است.

صادرات و واردات آب مجازی
الف- صادرکنندگان عمده: کشــور هایی مانند ایالات متحده، برزیل، اســترالیا و 
آرژانتین از بزرگ ترین صادرکنندگان آب مجازی در جهان هســتند. این کشور ها 
به دلیل منابع آبی فراوان و تولید گســترده محصولات کشاورزی، حجم زیادی 
از آب مجــازی را از طریق صادرات این محصولات، منتقل می کنند. براســاس 
گزارش FAO در آســتانه ۲۰۲۰، ایالات متحده با صادرات ســالانه حدود ۲۰۰ 
میلیــارد مترمکعب آب مجــازی از طریق محصولات کشــاورزی و صنعتی، 
بزرگ ترین صادرکننده آب مجازی در جهان است. برزیل و استرالیا نیز به ترتیب 

با صادرات ۱۳۰ و ۷۰ میلیارد مترمکعب در رتبه های بعدی قرار دارند.
ب-واردکننــدگان عمده: کشــور های واردکننــده آب مجازی عمدتا شــامل 
کشــور های خاورمیانه و شــمال آفریقا، ژاپــن و برخی از کشــور های اروپایی 
هستند. این کشور ها به دلیل محدودیت منابع آبی و نیاز به واردات محصولات 
کشــاورزی و صنعتی، حجم زیــادی از آب مجازی را وارد می کنند. براســاس 
گزارش Water Footprint Network در ســال ۲۰۲۰، ژاپن با واردات ســالانه 
حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب آب مجازی، بزرگ ترین واردکننده آب مجازی در 
جهان بوده اســت. کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا نیز با واردات مجموعا 

۱۲۰ میلیارد مترمکعب آب مجازی در رتبه های بعدی قرار دارند.

ایران و آب مجازی
ایــران به عنوان کشــوری در منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا با اقلیمی 
خشک و نیمه خشــک، با چالش های جدی در زمینه منابع آبی مواجه است. 
بهره بــرداری ناپایدار از منابع آبی، به ویژه در بخش کشــاورزی که بیشــترین 
مصــرف آب را دارد، منجر به کاهش ســطح منابع آبــی زیرزمینی و کاهش 
کیفیت آب شده است. براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۹۰ درصد از 
منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود که این میزان بهره برداری 

ناپایدار باعث کاهش سطح آب های زیرزمینی و شورشدن آنها شده است.
کشــور با منابع آبی محــدود، از طریق صــادرات محصولات کشــاورزی 
و صنعتــی، حجم زیــادی از آب مجازی را به کشــور های دیگر صادر می کند. 
براســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اســلامی، کشور سالانه 
حــدود ۲۲ میلیــارد مترمکعب آب مجــازی از طریق صــادرات محصولات 
کشاورزی به کشور های دیگر صادر می کند. محصولات عمده صادراتی شامل 
پســته، خرما، زعفران و میوه های خشک هستند. صادرات محصولات صنعتی 
نیز بخش مهمی از آب مجازی کشور را شامل می شود. محصولات پتروشیمی، 
فولاد و سایر مواد معدنی از جمله محصولات صنعتی هستند که حجم زیادی 

از آب مجازی را در خود جای داده اند.
توجــه به آب مجــازی اهمیت زیــادی در مدیریت منابع آبی و توســعه 
پایــدار دارد. از نظــر اقتصادی، بهینه ســازی مصرف آب، افزایــش بهره وری 
و کاهــش هزینه های تولید از مزایای کلیدی توجه به آب مجازی هســتند. از 
نظر زیســت محیطی، حفاظت از منابع آبی، کاهش آلودگی و تخریب محیط 
زیست و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی از اهمیت های اصلی مدیریت صحیح 
آب مجازی محسوب می شــوند. صادرات آب مجازی کشور، نقش مهمی در 
مدیریت منابع آبی و فرایند رشد و توسعه پایدار ایفا می کند. محدودیت منابع 
آبی در کشــور، به دلیل عوامل مختلفی مانند تغییــرات اقلیمی، بهره برداری 
ناپایدار، رشد جمعیت و توسعه شــهری و کاهش کیفیت منابع آبی، در حال 
تبدیل به چالشــی جدی است. در این شرایط، توجه به مصرف بهینه، مدیریت 
مناسب آب مجازی برای کاهش فشار بر منابع آبی داخلی و همچنین تدوین و 

اجرای سیاست های مناسب در این زمینه ضرورت دارد.

از اخطار تا اخراج  در انتظار 
معلمانی که «تنبیه بدنی» می کنند

شــرق: مدرسه باید فضای آرامش کودکان باشــد، برای همین به آن 
خانه دوم همه کودکان می گویند؛ اما در این ســال ها کودکان بسیاری 
بودنــد که با تنبیه بدنی معلم خود روبه رو شــدند، هرچند برخی از آنها هم 
رسانه ای شده است. حتی در سال تحصیلی جدید هم  در اویل مهر خبرهایی 
از تنبیه فیزیکی معلمی در مدرسه رسانه ای شد. این خبرها یک سؤال جدی 
را در ذهــن همه فعالان پررنگ می کند؛ اینکه در هنگام اســتخدام معلم ها 
چقدر ســواد ارتباط با کودک جدی گرفته می شــود؟ فعــالان حوزه کودک 
روایت های بســیاری در دست دارند از ترک تحصیل خودخواسته کودکان به 
دلیل رفتارهای قهری و خشــونت آمیز مسئولان مدرسه. بنابراین نیاز است تا 
مسئولان آموزش و پرورش در این مورد توجه جدی تری داشته باشند تا حتی 
در دورترین اســتان های کشور و در روســتای محروم مناطق مرزی هم دیگر 
شاهد تنبیه هیچ معلمی نباشیم. این در حالی است که در مدارسی از همین 
پایتخــت نیز همچنــان روایت تنبیه معلم هــا به گوش می رســد و به نظر 

می رسد این موضوع به ورود جدی مسئولان نیاز دارد.
همچنین معاون دبیر کل شــورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه در 
آیین نامه اجرائی مدارس «تنبیه» به معنای آگاهی بخشی مطرح شده است، 
به ایســنا گفت: هیچ فردی از عوامل آموزشــی و تربیتی در مدرسه از معلم 
تــا مدیر و معاون، حق تنبیه  بدنی دانش آموز را ندارد و در صورت انجام این 

کار با او برخورد می شود.
موســی الرضا کفاش با بیان اینکه در مــاده ۸۱ آیین نامه اجرائی مدارس 
تنبیــه  بدنی دانش آموز و ســوءرفتار با وی به هر دلیل و تحت هر شــرایطی 
ممنوع اســت و با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می شود، گفت: مدیر 
مدرسه باید همکاران خود را نسبت به امور انضباطی، ممنوعیت تنبیه  بدنی 
و ســوءرفتار با دانش آموز آگاه کنــد. وی با بیان اینکه در قوانین بالادســتی 
از جمله قانون مصوب ۲۳ اردیبهشت ۹۹ مجلس شورای اسلامی، مصادیق 
ســوء رفتار نیز گفته شده اســت، افزود: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که 
ســلامت جســمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض 
خطر و آســیب قرار دهد از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوءاستفاده 
جنســی، توهین یا تهدید نســبت به طفل یا نوجوان  یا قراردادن او در شرایط 
سخت و غیرمتعارف یا خودداری از کمک به وی، به نوعی مصادیق سوءرفتار 

هستند که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آمده است.
معاون دبیر کل شــورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه هیچ فردی 
از عوامل آموزشــی و تربیتی در مدرســه از معلم تا مدیر و معاون حق تنبیه  
بدنی دانش آموز را نــدارد، ادامه داد: اگر چنین اتفاقی بیفتد، علاوه بر اینکه 
در هیئت های رســیدگی به تخلفــات اداری با آنها برخورد خواهد شــد، به 
دلیــل جنبه مجرمانه آن، در صورت شــکایت اولیــا از طریق مراجع قضائی 
قابل پیگیری اســت. کفاش با بیان اینکه توهین لفظی نیز مصداق سوء رفتار 
اســت، گفت: آنچه در آیین نامه اجرائی در باب تنبیه مطرح شــده، تنبیه به 
معنای آگاهی بخشــی است نه تنبیه  بدنی. گفته شده عوامل مدرسه موظف 
هستند دانش آموزان را نســبت به خطاهایی که می کنند، آگاه و توجیه کنند 
نه اینکه با تنبیه بدنی جلوی رفتارهایشــان گرفته شــود. وی با بیان اینکه با 
کســانی که این کار را انجام دهند، برابر مقررات رفتار می شود، افزود: والدین 
در ابتــدا می توانند با مراجعه به مدیر مدرســه موضــوع را مطرح کنند، در 
صورت به نتیجه نرســیدن به ادارات آموزش و پــرورش و واحدهای ارزیابی 
و عملکرد و شــکایات  استان یا وزارتخانه مراجعه و موضوع را پیگیری کنند 
و هیئت های رســیدگی به تخلفات اداری هم موظف به رسیدگی و برخورد 
قانونی با فرد هســتند. معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان 
اینکه هیئت های رســیدگی با فرد بر اســاس قانون برخــورد می کنند، اظهار 
کــرد: از تذکر، اخطار و درج در پرونده تا اخراج و انفصال از خدمت و خیلی 
موارد دیگر برای معلمان و عوامل خاطی لحاظ می شــود. در تخلفاتی هم 
که جنبه مجرمانه داشــته باشــند و مشکل جســمی برای دانش آموز ایجاد 
کنند، هیئت های رسیدگی فرد را به مراجع قضائی معرفی می کنند تا برخورد 

لازم با او انجام شود.

رد مرز ۱۱۰۰ کودک اتباع به همراه خانواده
مدیرکل بهزیستی اســتان تهران با اشاره به ساماندهی سه هزارو ۱۹۲ 
کودک کار، از رد مرز هزارو صد کودک اتباع به همراه خانواده خبر داد. 
محمد نصیری افزود: درباره ساماندهی کودکان کار نیازی به توضیح نیست، 
تنها کافی است از شهروندان سؤال شود که به خاطر دارید در گذشته در سر 
چهارراه ها چــه وضعیتی بوده و درحال حاضر چه وضعیتی برقرار اســت؟ 
درباره ســاماندهی معتــادان متجاهر نیز تنها کافی اســت شــهروندان در 
مناطقی مانند شــوش، هرندی و... حضور یابند و شــرایط ایــن مناطق را با 
گذشــته مقایسه کنند. او درباره نقش شهرداری تهران با تأکید بر اینکه نکته 
اصلی در بحث عملکرد شــهرداری تهران درباره ســاماندهی آســیب های 
اجتماعی این اســت که شهرداری اغلب کم وکاســتی دستگاه ها را پوشش 
می دهد، گفت: جنس شهرداری مطالبه گری نیست، بلکه حمایت گری است 
و با حمایت از دستگاه ها این امر را انجام می دهد. امید دارم که در موضوعات 
دیگر آسیب های اجتماعی نیز ورود کنیم و همان کاری را که در حوزه کودک 

کار و معتاد متجاهر انجام شده، درباره این موضوعات نیز انجام دهیم.
مدیرکل بهزیستی استان تهران درباره آمار کودکان کاری که تحت پوشش 
ســازمان بهزیستی قرار دارند، بیان کرد: تا به امروز سه هزارو ۱۹۲ کودک جذب 
سازمان بهزیستی شده و ساماندهی شده اند. او درباره مراکز سازمان بهزیستی 
در زمینــه نگهــداری از کودکان مطرح کــرد: در این مــدت ۷۰۰ کودک بدون 
سرپرست مؤثر را در مراکز نگهداری شبانه روزی ساماندهی کرده ایم. آن دسته 
از کودکانی را که خانواده داشتند، اما دچار مخاطره بودند، نیز به مراکز روزانه 
ارجاع دادیم. براســاس گزارش پایگاه خبری شهر، نصیری در پایان خاطرنشان 

کرد: حدود هزارو صد کودک اتباع نیز به همراه خانواده رد مرز شدند.

گزارش
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 در شروع صحبت، شاید بهتر باشد سر اصل موضوع برویم؛ اینکه پرونده های   �
آزار و تجاوز به کودکان که بیشتر آنها در مناطق حاشیه ای و در خانواده های محروم 
اتفاق می افتد، معمولا رسانه ای نمی شود. با رضا شفاخواه شروع کنیم تا بر اساس 

تجربه خود در این زمینه توضیح دهد علت های اصلی آن چه مواردی هستند؟
این مســئله به نظــرم دو وجه مددکارانــه و حقوقی دارد. طبــق آماری که 
مددکارهــای داوطلــب و مددکارهای بهزیســتی اعــلام می کنند، بیشــتر موارد 
کودک آزاری در بســتر خانواده اســت. حتی بر اساس شــواهد عینی مددکارهای 
مناطق حاشــیه شهر، چیزی در حدود ۶۰، ۷۰ درصد آزارها در بستر خانواده اتفاق 
می افتد. بنابرایــن وقتی جرمی در خانواده اتفاق می افتد، اصل بر این اســت که 
پنهان می ماند. چرا؟ وقتی یک کودک آزار پدر، مادر یا یکی از اعضای خانواده است، 
آتوریته  و غلبــه ای بر روی کودک دارد تا این موضــوع را جایی عنوان نکند؛ مگر 
اینکه این کودک با بیرون از خانواده در ارتباط باشــد. یکی از همین جاهایی که به 
کودک امکان می دهد با بیرون از فضای خانه در ارتباط باشد، مدرسه است. اصلا 
برای همین در تمام اظهارات فعالان کودک آموزش و پرورش نقش پررنگی دارد. 
معلم ها در مدرســه جزء اولین افرادی هستند که با کودک  آزاردیده مواجه اند و با 
درد او آشــنا می شــوند. معمولا آزار در کودکان یک سری علائمی برای تشخیص 
دارد که مشــاوران و مددکارها در مواجهه اول شاید متوجه تمام آن نشوند. برای 
همین برای مدارس، مخصوصا مناطق آســیب پذیر، تکلیف است تا روان شناس و 
مددکار مستقر داشته باشند. اما آیا واقعا در مدارس چنین امکانی را داریم؟ با این 
حال می دانیم بیشتر کودک آزاری ها در محلات حاشیه اتفاق می افتد؛ در جاهایی 
که خانواده ها آموزش های کمتری دیده اند یا درگیر آســیب هایی مثل اعتیاد و فقر 
هســتند. در این موارد طبیعتا احتمال کودک آزاری هم خیلی بیشــتر خواهد بود. 
وزارت رفاه زمان آقای روحانی آمار ۱۹ میلیون حاشیه نشــین را داده بود، اما الان 
قطعا این تعداد بیشــتر است. بنابراین وظیفه رســیدگی به تمام این آسیب ها بر 
عهده بهزیســتی اســت و باید برای این تعداد کودک در تمام محلات آسیب دیده 
و حاشــیه ای مددکار مســتقر و مأمور مســتقر نیروی انتظامی وجود داشته باشد 
تا تمام مدت همه چیز رصد شــود. این کارهــا را مددکاران اجتماعی داوطلب در 
ســازمان های مردم نهاد انجام می دهند. ولی آیا سازمان های مردم نهاد دستشان 
برای اعلام این موضوع باز اســت؟ مددکاران اجتماعی در پاکدشت اجازه گزارش 
مــوارد کودک آزاری را ندارند و شــخصا خودِ فرمانــدار از فرمانداری و از مقامات 
امنیتی پاکدشــت با مددکار اجتماعی تماس می گیرند که شــما به چه اجازه ای 

مسئله کودک آزاری در پاکدشت را مطرح کردید؟
 دقیقا موضوع دیگر جدا از بحث مســائل فرهنگــی و عدم امکانات لازم برای   �

حمایت روانی از کودک، رســیدگی در دادگاه های کشور است. بسیاری از فعالان 
اجتماعی در مورد نتیجه دادگاه و نوع مجازات آزارگرها اعتراض دارند. شــاید در 
این زمینه خانم پرتو برهانپور بتواند توضیح جامع تری بدهد که از شــروع پرونده 

وکلای این پرونده ها با چه موانعی روبه رو می شوند؟
به نظرم برای پرونده های مربوط به کودکان، نماینده بهزیســتی و روان شناس 
کودک حتما باید در دادگاه حضور داشــته باشــند. در مورد بررســی نحوه اجرای 
قانــون حمایت از اطفــال و نوجوانان، مثلا همین الان می تــوان امتحان کرد و با 
پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و درخواست کرد تا به پلیس ویژه اطفال که در این قانون 
آمــده، وصل کند و ببینید اپراتور چه جوابی می دهــد. چند هفته قبل برای یکی 
از پرونده هــا در همین پایتخت به دنبال دفتر حمایــت از اطفال و نوجوانان قوه 
قضائیه بودیم و پیدا نکردیم. این را هم همین الان در اینترنت جســت وجو کنیم 
و ببینیم به چه جوابی می رســیم. از سوی دیگر برخی قضات متوجه نیستند چرا 
قانون  گذار قانون جداگانه ای برای اطفال پیش بینی کرده است. در واقع طفل کسی 
اســت که نیاز به حمایت ویژه دارد. در یک پرونــده که به عنوان نمونه رأی آن را 
با خود آوردم، ســه کودک مورد آزار نامادری  خود قرار گرفته بودند و دادســرا با 
پیگیری و حساسیت خاصی موضوع را پیگیری کرد. حتی به پلیس آگاهی دستور 
داده شده بود به صورت نامحســوس بروید در این محله تحقیق کنید ببینید این 
بچه ها چطور مورد آزار نامادری قرار گرفتند. پرونده با رأی ۱۰ سال حبس و تبعید 
برای نامادری به دادگاه تجدیدنظر آمد. در دادگاه تجدیدنظر، قضاتی که به اندازه 
ســن ما تجربه دارند، دنبال گزارش پزشکی قانونی در پرونده بودند و در رأی هم 
نوشتند هیچ گزارشی از مأموران کلانتری ۱۱۰ حاضر در صحنه وقوع بزه و گواهی 
پزشکی قانونی وجود ندارد. همه اینها در حالی است که کودک آزاری دو سال قبل 
اتفاق افتاده بود و آن زمان مأموران کلانتری کجا بودند؟ مشــکلی که ما در بیشتر 
پرونده های کودک آزاری داریم، همین اســت که کاملا دیدشــان  مانند پرونده های 
بزرگســالان اســت. در خیلی مــوارد دیدگاه این اســت که مثلا با ایجــاد پرونده 
کودک آزاری، افراد قصد تسویه حساب زندگی زناشویی خود را دارند. به طور مثال 
پدر این حواشــی را ایجاد کرده تا مهریه نامادری را ندهد. در صورتی که این طفل 
است که به قوه قضائیه پناه آورده و باید این کودک و اظهاراتش دیده شود. بنابراین 
به نظر من قوه قضائیه در ایــن مورد آگاهی ندارد و ظاهرا عزمی جدی هم برای 
اصلاح در این قسمت وجود ندارد. پیشنهاد من این است که در دادگاه های کیفری، 
اعم از بدوی، تجدیدنظر، کیفری یک و... شــعبه ویژه اطفال و کودکان بگذارند. در 
کنارش روان شناس، مددکار اجتماعی و نماینده بهزیستی هم حضور داشته باشند.

  بــا این وجود حضور یک روان شــناس در دادگاه چقدر اهمیت دارد؟ به طور   �
مثال در بســیاری از پرونده های کودک آزاری که رســانه ای کردیم، خلأ وجود یک 
روان شــناس همراه با کودک دیده می شــد. احتمالا مهدیه فراهانی بتواند در این 

مورد توضیح جامعی بدهد.
اصلا همین که ما شــعبه تخصصــی درخصوص بزه دیدگی اطفــال نداریم، 
خودش معضل اولیه مان اســت. ما دادســرای اطفال و نوجوانــان داریم که به 
جرائم بزهکاری اطفال توجه دارد. تنها یک شعبه در دادسرای حکیمیه داریم که 
بازپرســی اش به بزهکاری کودکان اختصاص داده شده است. ما برای آن پرونده 
مسیر خوبی را پیش رفتیم. کودک سه ساله به دلیل اعتیاد مادر و پدر و پاتوق بودن 

خانه، اعتیادش به شیشــه مثبت شــده بــود. اما از اینجا به بعــد ماجرا را توجه 
کنید؛ بازپرس دســتور فوری داد که بهزیســتی وارد عمل شود، روز اول بهزیستی 
گفت ما مددکار نداریم، روز دوم گفت ماشــین فوریت های اجتماعی نداریم تا به 
محل بفرستیم. روز سوم گفتند الان مأمور کلانتری نیست تا هماهنگ کنیم و روز 
چهــارم که رفتیم خانواده بچه را به جای دیگر بــرده بود و ما دیگر به آن کودک 
دسترســی پیدا نکردیم. شــما ببین  هر کجای این روند را که جلو می روی باز هم 
جای دیگر موانع وجود دارد. حالا بحث روان شــناس هم موضوع دیگری اســت 
که اگر روان شــناس فعالی وجود داشت، شــاید این اتفاقات رخ نمی داد. به طور 
مثال هنوز این نیروها به درســتی آموزش ندیده اند که وقتی قصد شناسایی دارند، 
ماشین فوریت های اجتماعی را در چند خیابان دورتر از منزل آن خانواده مورد نظر 
پارک کنند تا در محل حساسیتی ایجاد نشود. در هر حال تمام این مسائل بر روند 

رسیدگی حقوقی پرونده اثر خواهد داشت.
  یک ســری از این موارد باعث می شود تا کودک قربانی آزار جنسی به درستی   �

دیده نشــود؛ از خانواده هایی که به دلایل فرهنگی پیگیــری حقوقی نمی کنند تا 
مددکار و خانواده هایی که اتفاقا پیگیری هم می کنند، اما نتیجه دادگاه رضایت بخش 
نخواهد بود و متجاوزگر دوباره در محله راه می افتد و دیگر کودکان را قربانی می کند. 
با وجود اینکه در بســیاری از روایت های موجود از متجاوزان، خودشان در کودکی   
قربانی تجاوز جنسی بودند. با توجه به تجربه رضا مشتاقی که بررسی های عمیقی 
برای مستند بیجه داشته، شاید بهتر پاسخ بدهد که عاقبت چنین روندی در محلات 

حاشیه و معضل دار چه خواهد شد؟
فــردی که در کودکی مــورد تجاوز قرار می گیرد، امکان دارد در بزرگســالی از 
مکانیســم های مختلفی برای این موضوع اســتفاده کند. بنابراین باید سیســتم 
شناســایی مدارس در این موضوع مدیریت درستی داشته باشد. در این مورد باید 
اولا قربانیان چنین رفتاری را شناسایی کنیم و بعد سعی کنیم آنها را درمان کنیم 
کــه دیگر در این چرخه نیفتند. اما از طرف دیگر باید آمارهای سیســتم قضائی را 
بررســی کنیم که تاکنون حتی یک رأی داشــته که در پرونده تجــاوز قربانی را به 
روان شناس یا روان پزشک ارجاع داده باشد؟ یا حتی مددکاری را موظف کرده باشد 
تا در روند درمان، کنار قربانی باشد؟ وقتی در مورد کودک قربانی آزار جنسی حرف 
می زنیم، این برچسب زنی وجود دارد که او هم در آینده به این مسیر دچار می شود؛ 
در صورتی که اگر تکالیف بخش های مختلف به درســتی اجرا شود و این کودک 

قربانی به موقع شناسایی شود، از این چرخه جدا خواهد شد.
  حالا من از چالش دیگری بحث را ادامه می دهم. در موارد  بســیار متعدد، به   �

شاهدان آزار و تجاوز در دادگاه نیاز است. به طور مثال کودک یا حتی زنی در خانه، 
خیابان و هر کجا مورد آزار جنسی قرار می گیرد و برای تأیید این آسیب باید شاهد 
همراه خود داشته باشــد؛ در صورتی که معمولا این اتفاقات در خفا رخ می دهد. 
خانم برهانپور شما در پرونده های آزار جنسی کودکان چقدر با این موضوع روبه رو 

بوده اید؟
 شــهادت در دادگاه به جز یک ســری جرائم، از نظر حقوقی طریقیت دارد، نه 
موضوعیت؛ یعنی راهی برای کمک به دادگاه برای کشــف حقیقت است. مشابه 
ایــن بحث را در خشــونت خانگی و حوزه حقوق زنان هــم داریم؛ زنی که مورد 
ضرب و شــتم از سمت شوهرش قرار می گیرد یا مرد او را نیمه شب از خانه بیرون 
می کند و دادگاه برای اثبات این ماجرا شاهد می خواهد. مقام قضائی باید متوجه 
باشــد که در چهاردیواری خانه آدم ها و محل کار و کارگاه و هر جای دیگر، اصولا 
دوربینی وجود ندارد و اگر هم وجود داشــته باشــد، کسی علیه خودش این را در 
اختیار قوه قضائیه قرار نمی دهد. اما من همه اینها را ناشــی از همان ناآگاهی و 
نبود آموزش می دانم. در کنار این، کودکی که قربانی شــده، حالا باید در دادسرای 
عمومی با انواع برخوردها در بین بزرگســالان مواجه شود. اصلا دلیلی ندارد این 
کودکان با چنین صحنه هایی روبه رو شــوند. در کل در فضــای دادگاه با کودکان 
مانند یک بزرگسال رفتار می شود. مثلا از کودک قربانی سؤال می شود چرا شاهدی 
در صحنه نــداری؟ چرا همان موقع با ۱۱۰ تماس نگرفتی؟ متأســفانه هر چقدر 
بیشــتر بزه دیدگان از گروه های تحت تبعیض باشــند، دسترسی شان به اطلاعات 
و آگاهی کمتر اســت؛ چون در این شــرایط افراد اصلا نمی دانند باید به کجا پناه 
ببرند. هر ارگانی هم وظیفه خود را  گردن مجموعه 
دیگری می اندازد. همین الان کودکان بســیاری در 
ســطح شــهر با لباس پیمانکارهای شهرداری کار 
می کنند و با تن نحیف خــود زباله گردی می کنند، 
چــرا کســی از پیمانــکار این موضــوع را پیگیری 
نمی کند؟ واقعا این صحنه ها را کســی در شــهر 
نمی بیند؟ همین موضوع  خود نوعی از خشــونت 
کودکان محسوب می شود؛ در  حالی  که اگر فیلمی 
از بی حجابی یا دعوای دو نفر منتشــر شود، میزان 
گزارش می دهد که این موضوع به سرعت پیگیری 
شــده اســت. اما تا به حال یک بار اعلام شده به 
دلیــل زباله گردی کودکان، با پیمانکار شــهرداری 
قطع همکاری شــده باشــد؟ کودکان هم به دلیل 
بی پناهــی ای کــه دارند، صدای شــان بــه جایی 
نمی رسد . واقعا جواب درست  دادن به این ماجرا 
مستلزم این اســت که ما آمار دقیقی از این ماجرا 
داشــته باشــیم؛ یعنی هر چیزی بگوییم، تحلیل 
شــخصی اســت و هر چیزی که بنا بر مشاهدات 
و دیده ها بگوییم، ممکن اســت کسی دیگر بگوید 
من مخالف ایــن را دیده ام. ولی چیزی که منطقی 
است، این است که به هر حال خیلی طبیعی است 
که یك قاضی دســت و دلش بلــرزد که بخواهد 

بــه  کــه  اســت  ایــن  ترجیحــش  و  کنــد  محکــوم  اعــدام  بــه  را  آدمــی 
۹۹ ضربه شلاق محکومش کند.  

با این حســاب ما باید به این پرســش پاســخ بدهیم که راهکار این موانع   �
پرونده های آزار جنســی کودکان در دادگاه چه چیزی باید باشد؟ رضا شفاخواه، 

شما می توانید برای مثال همین موضوع شهادت در دادگاه را بررسی کنید؟
برای این مســائل حقوق مــدرن دنیا  راهکاری در نظر گرفته اســت؛ «آیین 
رســیدگی ویژه به بزه دیدگی اقشار آســیب دیده و آســیب پذیر». یعنی اگر به 
خانمی تعرض شــد، در دادگاه نگویند به چهار شــاهد مرد عادل نیاز اســت. 
بنابراین به اظهارات خــود قربانی و مددکار اجتماعی توجه ویژه می کنند. این 
قوانین پاســخ گوی نیاز امروز جامعه نیست. همه می دانیم که هیچ متجاوزی 
در حضور چهار شــاهد مرد عادل دســت به چنیــن کاری نمی زند. بنابراین تا 
زمانی که یک آیین دادرســی ویژه برای این پرونده ها قائل نباشیم و قاضی هم 
نگاهی مانند اینکه شاید آن خانم یا کودک خودش تمایل به این رابطه داشته، 
در نظر بگیرد، شــرایط به همین شــکل خواهد بود. ممکن است ما در زمینه 
حمایت از کودکان و نوجوانان به طور کلی خلأ نداشــته باشیم و قوانین جامع 
و خوبی درحال حاضر وجود داشــته باشد، ولی قطعا درباره قوانین مربوط به 
بزه دیدگی کودکان خلأ قانونی داریم و این حتما نیازمند ورود قانون گذار است. 
درحال حاضــر وقتی مورد کودک آزاری به قاضی ارجاع داده می شــود، باید بر 
طبــق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بهزیســتی را مطلع کند تا کودک به 
مددکار و روان شناس ارجاع داده شود و به اظهارات کودک توجه ویژه شود. اما 
وقتی با عموم آیین دادرسی به این پرونده ها رسیدگی می شود، نتیجه درستی 
هم محقق نمی شــود. به طور مثال در قم، دختر نوجوانی را سه گروه جنایتکار 
مورد آزار جنسی قرار می دهند و در آخر به ۹۹ ضربه شلاق محکوم می شوند. 
شما در نظر بگیرید همین الان اگر شاهد کتک خوردن کودکی به دست پدرش 
باشــیم، کسی دخالت نمی کند، چون به نظر همه کودک در حال تربیت است. 
مــا نیازمند انقلاب در حــوزه قوانین مربوط به کودکان هســتیم. به طور مثال 
صداوســیما در این زمینه تکلیف دارد و بر اســاس قانون موظف است درباره 
مســائل کودکان آموزش دهد. همه باید شــماره ۱۲۳ را بشناسند و اگر شاهد 
کــودک آزاری بودند، به نهادهای مربوطه گزارش دهند. طبق قانون حمایت از 
اطفال و نوجوانان اگر کســی متوجه جرائم علیه کودکان شــد و سکوت کرد، 
مرتکب جرم شــده است. ولی آیا این را مردم می دانند؟ خیر. چه کسی وظیفه 
دارد که ایــن را به مردم آموزش دهد؟ آیا صداوســیمای ما، وزارت فرهنگ و 
ارشــاد ما و آموزش و پرورش ما تــا به حال برای این موضوع اطلاع رســانی 
کرده اند؟ همه کودکان حاشــیه شهر و ساکن در مناطق معضل دار باید شماره 
۱۲۳ را بشناسند. بر اســاس فقه، شریعت، قانون و اخلاق، وقتی کودکی مورد 
آزار قرار می گیرد، یک جامعه باید تحت تأثیر قرار بگیرد. اما این طور نیســت و 
حتی حداقل ســن ازدواج، زمینه این سوءاســتفاده ها از کودکان را بیشتر کرده 
اســت. کودکی که هنوز نه اختیاری دارد و نه اراده اش شکل گرفته و نه اصلا 
حتی نامی برای خودش دارد. حتــی به اصطلاح ناف بُری می کنند؛ که کودک 
در شــکم مادرش اســت و به عقد دیگری درآمده است. بنابراین مجموعه ای 
از علــل و عوامل ازجمله عوامل تقنینی و خلأهای قانونی و درواقع مســائل 
مددکاری مثل فشل بودن ساختار بهزیستی، ناآگاهی مردم از وظایف شان و اینها 
همه موجب شده که متأسفانه ما با جهنمی از کودک آزاری روبه رو باشیم. این 
حقیر اعتقاد دارم که ایران واقعا بهشت کودک آزاران است؛ چون یک کودک آزار 
می تواند در پاکدشــت مرتکب شش فقره جنایت علیه کودکان بشود و بعد با 
یک تلفن آزاد  شــود و قتل هایش به چند ده مورد برســد. چرا؟ به خاطر اینکه 
کودک آزاری آلارمی را به صدا درنمی آورد. کودک آزاری در این جامعه باید یک 
آلارم اساســی و یک آژیر خطر را روشــن  کند و این در حیطه مسئولیت مدیران 
و حاکمان است. مردم خودشــان نمی توانند به صورت خودجوش به سمت 
این موضوع بروند. سازمان های مردم نهاد می توانستند در زمینه آگاهی رسانی 
و در زمینه رشــد اجتماعی مردم کمک کنند. به عقیده من در هیچ جای دنیا، 
خــود دولت به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد و از کمک بازوهایش که 
«ان جی او»ها باشند، استفاده می کند. اینجا رابطه ان جی او و دولت قطع است. 
الان ســازمان های مردم نهاد ما یا منحل می شوند یا در صف تمدید مجوز قرار 
دارند. بنابراین ما نیاز به یک انقلاب فرهنگی و قانونی داریم برای اینکه تغییر و 

تحولی در زمینه حقوق کودکان بزه دیده رخ بدهد.
 دوســتان بین صحبت ها، بــه کافی نبودن برخی مجازات هــا در پرونده های   �

کودک آزاری اشــاره کردند. جدا از آنکه بیشتر این کودک آزارها دچار بیماری های 
حاد روانی هســتند، کافی نبودن مجازات چقدر منجر به تکرار جرم آنها می شود؟ 
برای مثال فردی که برای تجاوز به کودک تنها با ۹۹ ضربه شلاق مجازات شده. رضا 

مشتاقی، از بُعد جرم شناسی چطور می توان به این موضوع نگاه کرد؟
کلا از بعد نظری، بنده به بازدارندگی مجازات چندان اعتقادی ندارم، ولی چنین 
شــرایطی که ما درحال حاضر برای پرونده های آزار کودکان با آن مواجه هستیم، 
حالت مضحکی گرفته است. مثلا پرونده ای در ذهنم هست که خیلی سال پیش 
خواندم و این اتفاقی که افتاده بود، یک بچه ای آزار دیده بود و قاضی دیده بود با 
کودک آزاری نهایتا می تواند این را به چند ماه حبس محکوم کند و به خاطر اینکه 
شــلوار آن بچه هم حین آزار پاره شده بود، آزارگر را به تخریب هم محکوم کرده 
بود که این مجازاتش یک مقدار سنگین تر شود. یا مثلا ما پرونده ای داشتیم که پدر، 
بچه هایش را آزار جنســی می داد، آن چیزی که اثبات شد، مادون زنا بود. قاضی 
بــرای اینکه مجازات را تشــدید کند، ترک انفاق را هم محکــوم کرد که مثلا تا دو 
سال حبس شود. بحثی هم که ما در آزارهای جنسی داریم، این است که مجازات 
تجاوز در ایران اعدام است و شاید نشود قاضی را ملامت کرد و این خیلی سخت 

است که شما به راحتی مجازات اعدام بدهید.
درجه بندی شده نیست، چون اگر اعدام نشود، ۹۹ ضربه شلاق می شود. جدا از 

آن درگیر بحث فرهنگی آن هم هستیم. می گوییم زنای به  عنف؛ یعنی آن رفتاری 
را زنــا می دانیم که فقط با عنف اتفاق افتاده اســت. یــا می گوییم لواط به عنف؛ 
لواطی اســت که به  عنف اتفاق افتاده اســت. یک بحثی هست که حتی فقهای 
مــا به این نمی گویند زنای به  عنف، بلکه  می گویند اغتصاب؛ یعنی شــما یک آدم 
را انــگار غصب می کنید و همه چیــزش را از او می گیرید. بنابراین در این موضوع 
یک نگاه فرهنگی هم غالب اســت. از طرفی اینجا بحث ارزش های جامعه هم 
مطرح می شود. مجازات ها اساســا ارزش های یک جامعه را انعکاس می دهند. 
۹۹ ضربه شلاق برای مجازات تجاوز، فارغ از اینکه اصلا بازدارندگی دارد یا ندارد، 
احســاس می کنید که انگار این سیســتم به آن رفتار خیلی اهمیتی نمی دهد و از 
نظرش منفعت خیلی خاصی نقض نشــده که این طور سبک به آن واکنش نشان 
می دهد. در این شــرایط افراد جامعه دست به مقایســه می زنند. مثلا اگر فردی 
کشــف حجاب می کرد با مجازات شــدیدتری مواجه می شــد. بنابراین ما بحث 
ارزش های سازمانی مجموعه را داریم. تصور کنید اگر پلیس در خیابان کیف قاپی 
ببیند، احتمال زیاد به دنبال آن فرد می رود. یا اگر از ماشینش نگاه کند و ببیند کسی 
دارد مواد می فروشــد، اگر در مناطق خیلی خاص  نباشــد، احتمالا واکنش نشان 
می دهد. ولی اگر ببیند یک بچه ۱۰ساله گونی ضایعات روی دوشش است، واکنش 
نشان نمی دهد؛ درحالی که طبق قانون این جرم است و آن بچه مورد استثمار قرار 
می گیرد. در واقع کودک در وضعیت مخاطره آمیز اســت و طبق قانون حمایت از 
اطفال و نوجوانان، پلیس باید در مواجهه با چنین مواردی آنها را شناسایی کند و 
به بهزیســتی ارجاع دهد. چون آن در ارزش سازمانی آن مجموعه خیلی اولویت 
ندارد. الان ما بیش از ۱۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم؛ در صورتی که طبق 
قوانین ممانعت از تحصیل کودکان خود یک جرم است. اما فکر نمی کنم یک مورد 
اجرای این قانون را هم داشــته باشیم. از سال ۹۹ هم با تصویب قانون حمایت از 
اطفال و نوجوانان، ما ســه ارگان را در رابطه با تحصیل کودکان مســئول کردیم. 
ثبت احوال باید به وزارت کشور گزارش بدهد که چه تعداد کودک در سن تحصیل 
وجود دارند، وزارت کشور باید به آموزش و پرورش اعلام کند که در هر منطقه چه 
کسانی باید در مدرســه ثبت نام شوند و آموزش و پرورش باید به بهزیستی اعلام 
کند که این تعداد بچه ثبت نام نکردند. وقتی به ترک تحصیل تعداد قابل توجهی 
از کودکان واکنش نشــان نمی دهیم، مثل همین اســت که هر روز کودکانی را در 
خیابان کتک می زنند، ما می بینیم و بدون عکس العملی از کنارشــان می گذریم. 
موارد متعدد کودك آزاری که کشــف نشدند به این علت بود که کودک به مدرسه 
نمی رفته اســت. ما ساختاری چیده ایم که بچه تا دو سالگی واکسن هایش را بزند، 
تا یك ســنی مرکز بهداشــت برود و از یك سنی مدرسه باشــد، این ساختار چیده 
شده تا بچه همیشــه تحت نظارت یك ناظر بیرونی باشد. اما وقتی به طور کامل 
از این چرخه حذف می شــود، امکان دارد هر بلایی بر ســر آن کودک بیاید و دیگر 
مجموعه ای هم مطلع نمی شود. مشهورترین موارد کودك آزاری مثل پرونده بیجه 
را که بررسی می کنیم، این موضوع دیده می شود؛ بچه ای که به قتل رسیده مدرسه 
نمی رفته، برای همین کسی هم متوجه نشده که بچه دیگر نیست. اگر آن سیستم 
کار می کرد، متوجه می شد که ۲۰ بچه در این منطقه مدرسه نمی آیند، پس اتفاقی 
افتاده است. اما سیستم اهمیت نمی دهد و کاری نمی کند. الان این اتفاق می افتد. 
این ارزشی است که بازتاب پیدا می کند و یك حالتش همان مجازات سبکی است 
که شما فرمودید؛ ولی آن نماینده ای از ارزشی است که در این سیستم جاری است 

و این هم نتایجش است».
 خانم برهانپور، همان طور که خودتان می دانید موارد بســیاری وجود دارد که   �

به دلیل صفر و صدی بودن مجازات ها، متجاوزگر به درستی محاکمه نمی شود. در 
واقع یا محکوم به اعدام می شود یا با ۹۹ ضربه شلاق محکومیت تمام می شود...

 من واقعا همیشه به این فکر می کنم اگر به جای ۹۹ ضربه شلاق فرد مجرمی 
با چنین جرمی، مثلا شش ماه زندان می رفت تأثیر بسیار بیشتری داشت. ۹۹ ضربه 
شلاق حکمی است که فرد در ۱۰ دقیقه می خورد و برمی گردد خانه؛ آن هم برای 
چنین جرم ســنگینی. یك سری جرائم دیگری هم شــلاق دارد که عادلانه نیست 
افراد برای آن هم شلاق بخورند. اما برای چنین جرم سنگینی فقط در چند دقیقه 
شــلاقش را می خورند و ســراغ زندگی  خود می روند. واقعا خیلی عجیب و غریب 
اســت که این قدر مجازات صفر و صدی داریــم؛ در پرونده تجاوز به خانم ها هم 
این را داریم که با وجود آنکه همه مســتندات به نفعشــان اســت، وقتی متوجه 
می شوند ممکن است متجاوز به اعدام محکوم شود، پا پس می کشند و علاقه ای 
ندارند که در اعدام مشارکتی داشته باشند. آن طرف قضیه هم این است که دست 
قضات هم با قانون بســته است و خارج از آن نمی توانند رأی دهند. در کل من با 
این حال معتقد هســتم که همین قانونی هم که هست، حتی اگر اجرا کنند بهتر 
از هیچ چیز اســت. حالا تازه بخواهیم به این برسیم که چطور بهتر شود، به نظرم 

خیلی ایدئال گرایانه است .
  یک موضوع دیگر که در این پرونده ها معمولا دیده نمی شــود، شهادت خود   �

کودک است. کودکی با تجربه ناگوار تجاوز در راهروهای دادگاه حاضر شده و باید 
از تلخ ترین اتفاق زندگــی خود صحبت کند. اما خانم فراهانــی در دادگاه چقدر 

صحبت های خود کودک پذیرش دارد؟
در واقع به اســم شهادت نمی توانیم چنین چیزی را عنوان کنیم و بیشتر شبیه 
به اماره اســت. به عنوان شهادت نمی توانیم حساب کنیم اما به عنوان یك اماره 
در کنار سایر ادله دیده می شود. تصور کنید کودک آسیب دیده را تا دادگاه برده اند و 
حالا به عنوان شاهد می خواهند اطلاعاتی از او بگیرند و در نهایت هم به هیچ جا 
نمی رســد، خانواده ای که شــاید به سختی وکیلی همراهش اســت، چون جزء 
پرونده هایی اســت که واقعا بدون وکیل شاید خود خانواده ها راه به جایی نبرند. 
حالا وکیل یا ســازمان مردم نهاد خانواده را به شکایت راضی کرده، شکایت انجام 
می شــود، بچه را هم در آن فضا جلو می برند و بعد از اینکه تازه به آن ۹۹ ضربه 
محکوم می شود یا همین هم نشــود، بچه دچار بزه دیدگی ثانویه می شود. یعنی 
مجدد احساس می کند دوباره علیه اش جرمی صورت گرفته و این خیلی بد است.

  آقای شفاخواه شما مقایسه کردید که ببینید در یك کشور پیشرفته، وقتی بچه   �
در دادگاه شهادت می دهد مواجهه آنها با شهادتش به چه صورت است و مواجهه 

دادگاه های ما به چه صورت؟
می خواهم به مسئله ای که همکارانم اشاره کردند برگردم و آن اینکه به نظرم 
ما دیدمان را نسبت به کودك آزاری کمی باید کلان تر کنیم. یعنی کودك آزاری صرفا 
این نیست که کودکی مورد آزار جسمی یا جنسی قرار بگیرد. امکان ندارد شما پرده 
پنجره خانه ای را در اقصی نقاط ایران کنار بزنید و کودکی را در سطل زباله نبینید. 
اینکه قریب به ۱۲۰هزار کودك زباله گرد در ایران مشغول فعالیت هستند نوعی از 
کودک آزاری به حســاب می آید. در کشور افغانستان، من در هرات از بچه های ۱۰، 
۱۲ساله شنیدم که گفتند ما شنیدیم ایران بهشت زباله گردی است و بچه ها  چهار، 
پنج نفره داخل ماشــین ها خودشــان را به ایران می رساندند که در این کارگاه های 
بازیافت زباله کار کنند. این خودش یك استثمار عظیم کودکان است که یك ترنور 
مالــی و اقتصادی و تجاری بــرای گرداننده دارد. ولی شــهرداری به مددکاران و 
فعالان اجتماعی عنوان می کند که جلوتر نیایید خطرناك اســت و موضوع دست 
مافیای زباله گردی است و ما هم زورمان نمی رسد و از عهده آن برنمی آییم. در کنار 
آن ماده ۹ قانون مدنی می گوید همه کنوانســیون ها و قراردادهایی که بین دولت 
ایران و دولت های خارجی منعقد می شــود، به شــرطی که در مجلس تصویب 
شــود و مخالف نظم عمومی نباشد، باید اجرا شــود. در ماده ۲۸ این پیمان نامه 
می گوید همه کودکان ســاکن در ســرزمین ایران، ایرانی، افغانستانی، عراقی و... 
هرجــا باید تا پایان مقطع ابتدایی به صورت اجبــاری و رایگان درس بخوانند؛ در 
حالی که وزیر کشــور ما در اولین نطق تلویزیونی و رسانه ای اش می گوید اولویت 
اصلی ما طرد مهاجران اســت. به نظر ایشــان نمی داند این مهاجران غیرقانونی 
باید ساماندهی شوند و البته با این ساماندهی ما هم موافق هستیم. باید از مرزها 
مراقبت شــود، اردوگاه بزنید و امکانات اولیــه را بدهید اما نمی توانید از این خیل 
عظیم کودکان بازمانده از تحصیل بگذرید و پشتتان را به آنها کنید و روی آن موج 
نژادپرستانه ای که متأسفانه در فضای مجازی ایجاد شده سوار شوید و سعی کنید 
از آن اعتباری برای خودت جلب کنید. بنابراین باید مصالح و منافع عالی کودکان 
در اولویت قرار بگیرد. آقای مشــتاقی به درســتی توضیح دادنــد؛ کودکی که در 
مدرسه است، معمولا اگر هم دچار بزه دیدگی شود، بزه دیدگی اش سریع شناسایی 
می شود، ولی کودکی را که در کارگاه بازیافت زباله کار می کند، کسی نمی بیند. ما 
دیدیم در شهرری و عشــق آباد، کودك زباله گرد بدون مدرك شناسایی فوت کرده 
و زیــر زباله هــا دفنش کردند؛ چون نه پدر و مادری داشــته و نه هویت و اقوامی 
داشــته است. این نهایت کودك آزاری اســت. بنابراین ما در بحث کلان مان شاهد 
اراده ویژه ای برای تقابل با کودك آزاری نیســتیم. در بعد قضائی که شــما اشــاره 
فرمودید، بله در سیستم های حقوقی مدرن دنیا، به اظهارات خود قربانی جایگاه 
ویژه ای داده اند. نه اینکه اظهارات خود قربانی در مقام شهادت استماع شود؛ نه. 
می گویند معمولا کــودك دروغ نمی گوید و خیلی کم پیش می آید که کودکی به 
دروغ بگوید من مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتم. حتی اگر به دروغ هم چنین 
چیزی را بگوید از طریق روان شناس و متخصص صحت و سقم آن قابل تشخیص 
است. ولی ما اینجا برای اظهارات کودك و بزه دیده هیچ اعتباری قائل نیستیم. ما 
به روان شــناس اجتماعی در قانون مان اعتباری نداده ایم. اصلا برای ما جایگاهی 
ندارد. در همین پرونده تجاوز به دختر نوجوان در قم، قضات ما حتی اســم قانون 
حمایت از اطفال و نوجوانان را نشــنیده بودند و رفتند در قالب قانون مجازات به 
موضوع رســیدگی کردند و ۹۹ ضربه شلاق دادند. بله در سیستم های مدرن دنیا 
برای اظهارات خود قربانی جایگاه ویژه ای قائل شــدند و بــه اظهارات مددکار و 
روان شناس اجتماعی اهمیت می  دهند. وکلای فعال در این حوزه از طرق مختلف 
سعی می کنند موضوع را ثابت کنند. اما باید ادله اثبات دعاوی راجع به کودکان و 
اقشار آسیب پذیر مثل زنان و کودکان تغییر کند. ما نیازمند تغییر هستیم. این اهانت 
است که شما به یك خانم قربانی می گویید برای اثبات تجاوز  شاهد داری؟ کسی 
آنجا بود؟ کســی دید؟ اصل را بر این می گذارند که اگر خانمی آمده از یك تعرض 
صحبت می کند، یك رابطه عاشقانه و عاطفی بوده است. ما یك موردی داشتیم 
کــه چند نفر در تهران، موی دختران را می بریدند و نگاه قاضی این بود که اگر آن 
خانم مویش را پوشانده بود و با آن وضعیت بیرون نمی آمد، شاید قربانی نمی شد. 
قاضی هم دســت و پایش بسته اســت و نمی تواند به اظهارات کودك و قربانی 
توجه ویژه کند و در قالب اینکه به عنوان یك دلیل و اماره و یك ســند قضائی به 
آن استناد کند. از این جهت می بینیم که در بسیاری از موارد یا شکایت ها به جایی 
نمی رسد یا مجازات ها بازدارنده نیست. وقتی در سیستم های عدالت کیفری مدرن 
با یك کودك آزار مواجه می شــوند، علاوه بر بحــث مجازات به فکر بازدارندگی و 
پیشگیری هســتند. آن آدم نمی تواند جایی استخدام شود، معمولا در کشورهای 
اسکاندیناوی به این صورت است که اگر آزارگر بخواهد استخدام جایی شود، حتما 
در سوابقش ذکر می شود؛ اجازه نمی دهند با کودکان در ارتباط باشد و حواس شان 
به آن آدم هست و آن آدم تحت  نظر است. مثلا ما در سیستم حقوقی دنیا قراری 
داریم تحت عنوان قرار کنترل؛ یعنی یك بزه دیده باید در کنترل و نظارت دســتگاه 
قضائی قرار گیرد برای اینکه بزهکار بعد از ایجاد شکایت سراغ او نیاید تا به او آزار 
برساند. در حالی که ما برای بزه دیده تأمینی قائل نیستیم و بزه دیده می ترسد که در 
مــورد کودک آزاری کودکش گزارش دهد و بعد همان آزارگرها برای تلافی دوباره 
به ســراغ کودکش بیایند. همین می شود که در قرچك ورامین، ما باید هم مراقب 
خانواده باشــیم و هم از یك طرف شــکایت کنیم و هم به خانواده بگوییم شــما 
خانه تــان را عوض کنید یا فعلا از خانه بیرون نیایید که گیر اراذل و اوباش نیفتید. 

قاضی هم نمی تواند قراری برای حفاظت از بزه دیده صادر کند.
 دقیقا می خواستم به این نکته اشــاره کنم، موانع در پرونده های به این شکل   �

آن قدر زیاد هستند که احتمالا شما به عنوان وکیل بارها قوانین داخلی را با قوانین 
مدرن کشــورهای دیگر مقایسه کردید. اگر ما هم قوانین مدرنی داشتیم سرنوشت 
بسیاری از این پرونده ها چطور پیش می رفت؟ خانم برهانپور احتمالا شما بتوانید 

این توضیحات را تکمیل کنید.
خیلی بدیهی اســت که سرنوشــت پرونده ها چطور می شــد؛ به خاطر اینکه 
هرکدام از این موانع که حذف شود، می تواند شانس را در هر پرونده ای بیشتر کند 
و از طرفی باعث می شود آدم ها بیشتر ترغیب به شکایت کردن شوند. مشکلی که 
یك ســری از وکلا دارند، این است که به خاطر دردسرهای زیادی که این پرونده ها 
دارنــد، تمایلی به ورود ندارند. حالا هزینه های تمبــر و مالیات و رفت وآمد... یك 
طرف، هزینه روانی و معنوی که یك وکیل می گذارد از طرف دیگر. برای مثال سه 
روز در هفته باید به دادسرا بروید تا بتوانید آن پرونده را بخوانید. آن وکیل ترجیح 
می دهــد که این کار را در رابطه با پرونده ای انجــام دهد که بابت آن حق الوکاله 
می گیرد. چون وکالت هم به هرحال وسیله امرار معاش وکلاست و خیلی نقدی 
به این مســئله ندارم و همکاران وکیل را درک می کنم، اما وقتی این روند آسان تر 
شــود، باعث می شود وکلا و مددکارها مشارکت بیشــتری کنند. حالا جدا از آنکه 
صحبت راجع به کلیه آمارها در همه زمینه ها می تواند امنیتی باشد، کودك آزاری 
هم واقعا یکی از خط  قرمزهایی شــده که به نظر مــن به جای امنیتی بودن، باید 
حساسیت برانگیز در جهت اصلاح باشد، نه اینکه هرچیزی گفته شود، بلافاصله 
مورد برخورد قرار بگیرد. اصلا قوه  قضائیه آماری منتشــر کند از شکایت هایی که 
در حوزه کودك آزاری در کشور و با تفکیک موضوع، ثبت شده و اینکه چند درصد 
آن به نتیجه رسیده و چند درصد آنها به همراه وکیل در پرونده پیش رفتند، چون 
انتشار چنین آماری واقعا کمک کننده خواهد بود. چیزی که من بعینه می بینم، این 
اســت که اغلب پرونده هایی که وکیل دارند، به نتیجه می رسند و پرونده هایی که 
وکیل ندارند، به نتیجه نمی رســند و این نشانه ناکارآمدی سیستم و عدم حمایت 

کافی از بزه دیده است. 
  اگر بخواهیم از بعد دیگر ماجرا هم ببینیم، کودکی اســت که مورد آسیب قرار   �

گرفته ولی دیده نشده و در آخر خودش به آزارگر تبدیل شده. به طور مثال بیجه در 
کودکی مدرسه نمی رفته، خودش قربانی آزار جنسی بوده و مددکار یا روان شناسی 
هم در کنارش نبوده. در واقع نبود یک معلم و مددکار همراه در محلات آسیب در 
کنار کودکان خودش به تنهایی چقدر می تواند از این اتفاقات جلوگیری کند؟ آقای 
مشتاقی شما که نویسنده مستند بیجه هم هستید، شاید بهتر بتوانید پاسخ دهید که 
اگر همان چشــمان کودکی بیجه را دیده بود، او دیگر به یک جنایتکار جوان تبدیل 

نمی شد... .
اینکه در کنار بیجه یك مددکار نبود یک بحث است، حتی در کنار قربانی های 
بیجه و خانواده هایشــان هــم بعدها مددکاری نبود. وقتی من بعدها شــروع به 
پژوهش روی ماجرای بیجه کردم، بــرادر یکی از بزهکاران را پیدا کردم. این بچه 
مادرش از وحشــت آن واقعه نگذاشته بود دو پسر دیگرش مدرسه بروند و وقتی 
۲۲-۲۳ سال شان بود هیچ کدام مدرســه نرفته بودند. مادر یکی از بچه ها را پیدا 
کردم و آن روز که من با او صحبت کرده بودم، حالش بد شــد و بعد چند روز که 
با پدرش صحبت کردم گفت همســرم اصلا کارش به بیمارســتان کشید. عموی 
یکی دیگر از بچه ها را پیدا کردم، قرار شــد با خانواده شــان هماهنگ کند و روزی 
کــه ما رفتیم صحبت کنیم. گفت دیگر به من زنگ نزنید و حاضر نیســتیم درباره 
آن ماجرا صحبت کنیم. این آدم ها هم هیچ خدمات مددکاری و روان شناختی در 
خدمت شان نبود که آن آسیب و بزه دیدگی ثانویه شان جبران شود و التیامی برای  
آنها باشــد. این چیزها امکانات می خواهد. زمان کرونا آماری آمد که اگر اشــتباه 
نکنم ما ۱۳ خانه امن داریم که هرکدام پنج نفر ظرفیت داشــتند که در اختیار ۸۵ 
زن در کل ایران می گذاشــتند. نوع دیگری از مراقبت از آسیب دیده، قرارهای منع 
مراقبتی است که در کشــورهای دیگر اجرا می شود. مثلا به آن بزهکار می گویند 
اگر تا ۵۰۰ قدمی قربانی نزدیك شود، جرم مرتکب شده . ما در کشور چنین چیزی 
نداریم و بر اســاس آیین دادرســی کیفری، قاضی می تواند به پلیس دستور دهد 
که هر دو ســاعت اطراف منزل قربانی گشــت بزنید، اما تاکنون من اجرای چنین 
چیزی را ندیده ام. حتی برای اینکه یك بزه دیده تبدیل به بزهکار نشــود، بررســی 
فعال در مدارس می خواهد. بچه ای که در خودش است و نشانه های افسردگی و 
اضطراب نشــان می دهد، معلم باید این را ببیند و به متخصص آن مدرسه ارجاع 
بدهد که می تواند مددکار یا روان شــناس باشــد و درمان را شروع کند یا اگر لازم 
باشد به حلقه های بزرگ تر ارجاع دهند. پس تا یك ساختار کلی را اصلاح نکنیم، 
نمی توانیم خیلی ســراغ این جزئیات برویم. چون خیلی نمی توان از قاضی که در 
گیرودار این اســت که آمار ۲۰۰ پرونده ماهش را مثبت کند، پلیســی که ماشین و 
ســرباز و مأمور ندارد و در موعد نمی رسد دستورات قضائی را انجام دهد، انتظار 

زیادی داشت.
 تقریبا به تمام ابعاد این ماجرا پرداختیم، اما حتما حرف های نگفته شما بسیار   �

است. خانم برهانپور اگر صحبتی برای تکمیل این میزگرد دارید، بفرمایید.
کاش قضاتی کــه رأی می دهند، دقــت کنند وقتی به یك کــودك آزار برائت 
می دهنــد، چه اثری روی بقیه کودك آزارهای بالقوه مناطق جرم خیز و آســیب زا 
دارد. باید به آن قضات گفت کودکانی را که هرگز ندیدید و در جریان شرایط شــان 
هم نیســتید، با یک رأی برائت چگونه در معرض خطر قرار می دهید. بنابراین باید 
با مســئولیت بیشــتری رأی دهند. یعنی حتی اگر بچه دروغ هم بگوید که اصولا 
در مــورد این قضایا هــم نمی تواند دروغ بگوید و روان شناســان کودك می توانند 
به طور تخصصی نظر دهند که مثلا احتمال دروغ گویی طفل در این پرونده چقدر 
است. اما فقط  طفلی را که روبه روی شما می ایستد نبینید، باید مجموعه اطفالی 
را در نظــر گرفت که چقدر تحت  تأثیر رأیی که قاضی می دهد، قرار می گیرند. من 
موردهای زیادی دارم که مثلا دوستان یا آشنایان با من تماس می گیرند و می گویند 
همیشه صدای گریه بچه ای را در ساختمان مان می شنویم. مادری مدام بچه اش 
را بــا الفاظ رکیك خطاب قرار می دهد یا پدری بچــه اش را کتك می زند. چه کار 
کنیم؟ واقعا هم من به عنوان یك وکیل در آخر جواب صحیحی که مطمئن باشم 
به نتیجه می رسد، نمی توانم بگویم. در کنارش روند رسیدگی باید محرمانه بماند. 
مثلا در محیط دادســرای شهرستان ها و حواشی شهرها که کوچک است و همه 
یکدیگر را می شناسند، باید محرمانگی ویژه ای در نظر گرفته شود؛ چون با حضور 
کودک در دادســرا همه می فهمند موضوعی قضائی راجــع به آن کودک وجود 

داشته است.
 خانم فراهانی شما هم بفرمایید.  �

برخــی از وکلا ترس ورود به این پرونده ها را دارنــد، در صورتی که این میزان 
نگرانــی برای وکالــت این پرونده ها وجود نــدارد. ما تیمی در اســکودا، اتحادیه 
سراســری کانون های وکلای دادگستری هستیم بر روی این پرونده ها کار می کنیم. 
یکی از چالش های ساده ما هزینه تمبری است که باید باطل کنیم، اما چون اغلب 
این خانواده ها توان مالی چندانی ندارند، این کار رایگان انجام می شود ولی وکیل 
بایــد مالیات آن را هم پرداخت کند. برای همین شــاید اگر در این زمینه همراهی 
بیشــتری شامل حال ما شود و وکلای دادگستری هم همراه ما شوند، در این مسیر 

راحت تر پیش رویم .
 آقای شفاخواه شما صحبت پایانی ندارید؟  �

راســتش ما قبــل این نشســت در مورد موج گســترده نژادپرســتی صحبت 
می کردیم که نشــان می دهد ما در مســائل اجتماعی دچار یک عقب گرد شدیم. 
نهادهای مردمی ســال ها برای حقوق کودکان پناه جو تلاش کردند تا به تصویب 
کنوانسیون های مختلف رســیدیم، اما الان شــاهد مطالبه اخراج همین افراد از 
کشــور هستیم. سال ۹۸ بر اســاس فرمان رهبری قرار شد تا کودکان افغانستانی 
در مدارس درس بخوانند و امسال شاهدیم که گزارش دادند اصلا آنها را ثبت نام 

نکنید. متأسفانه همه این مسائل معضلات را بازتولید می کند.
 آقای مشتاقی شــما هم برای تکمیل گفته های خود، اگر صحبت پایانی دارید   �

بفرمایید.
ببینید وقتی پلاســکو می ریزد، یــک فاجعه رخ می دهد، اما آغازی می شــود 
بــرای بازنگری مقررات ســاختمانی. وقتی کودک آزاری اتفــاق می افتد، برجی از 
انســانیت در جامعه فرو می ریزد. آن جنبه ســازندگی اش را رســانه ها می توانند 
با بولدکردن و نترســیدن از انگ ســیاه نمایی مطرح کنند. متأســفانه از این دست 
اتفاقات زیاد داشــتیم که نتوانستیم از جنبه ســازندگی آن تاکنون استفاده کنیم؛ 

از بیجه تا رومینا، آتنا، بنیتا و...  .

کاش قضاتــی که رأی 
می دهنــد، دقت کنند 
وقتی به یك کودك آزار 
می دهنــد،  برائــت 
چــه اثــری روی بقیه 
بالقوه  کودك آزارهای 
و  جرم خیــز  مناطــق 
باید  دارد.  آســیب زا 
به آن قضــات گفت؛ 
هرگز  که  را  کودکانــی 
جریان  در  و  ندیدیــد 
هــم  شرایطشــان 
نیســتید، با یــک رأی 
در  چگونــه  برائــت 
قرار  خطــر  معــرض 
می دهید، بنابراین باید 
با مســئولیت بیشتری 

رأی دهند.

خبر

با هر خبــر تجاوز و آزار به کودکان، برجی از انســانیت در جامعه فرو می ریزد و 
این جمله شــاید دلیل اصلی برای اهمیت پرداختن به مســائل کودکان در هر 
جامعه باشــد. پرونده های آزار جنســی و تجاوز به کودکان در کشور، معمولا با 
مجــازات مکفی برای آزارگر همراه نیســت. علاوه بر موانع بســیار برای اثبات 
جرم، مجازات کافی برای آزارگر در نظر گرفته نمی شــود. بنابراین با وجود روند 
ســخت اثبات تجاوز، متجاوز یا با مجازات ۹۹ ضربه شــلاق محاکمه می شــود 
یا حتی بــدون هیچ مجازاتی آزاد می شــود و کودکان دیگــر را قربانی می کند. 
در واقع مجازات این پرونده ها صفر و صدی اســت؛ یعنی یــا به اعدام یا چند 

ضربه شــلاق ختم می شــود که همیشــه مورد نقد بســیاری از فعالان حقوقی 
بوده اســت. حتی این موضوع را می توان در چند پرونده  مرتبط که پیش از این 
در «شــرق» منتشر شــده، مورد بررســی قرار داد. فعالان حقوقی حوزه کودک  
معمولا از موانع حقوقی برای رســیدگی به این پرونده ها گله دارند و آن را مانع 
احقاق حق می دانند. بنابراین تلاش شــد در میزگرد پیــش رو به ابعاد مختلف 
کافی نبــودن مجازات بزهکاران آزار جنســی کــودکان با حضــور وکلای این 
پرونده ها، پرتو برهانپور، رضا شــفاخواه، مهدیه فراهانی و رضا مشتاقی نویسنده 

مستند بیجه و جرم شناس پرداخته شود.

میزگرد حقوقی «شرق» درباره عوامل بی نتیجه ماندن پرونده های آزار جنسی و تجاوز به کودکان

کسی صدای 
کودکان قربانی جنسی را نمی شنود
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